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   چکیده

به سبب استعداد و آمادگی بدن ) عقل فعال( رقهعلل مفا سینا و ملاصدرا حدوث نفس از ناحیه از نظر ابن

 ي مهمـی کـه در مرحلـه   هـا  بدن با آثـار و نقـش  . و فراهم شدن مزاج و ترکیب بدنی معتدل و متناسب است

بـه  ، تکثر و تمایز نفوس در ابتداي حدوث. کند مرجح حدوث و عامل تعین نفس است میحدوث نفس ایفا 

بدن موجب استکمال و منـع تعطیلـی وجـود نفـس و      ،همچنین. یردپذ میبدن و عوارض بدنی تحقق  وسیله

حاضر با تکیـه بـر    و آثار مهم دیگري دارد که در مقاله ها حدوث نفس نقش مرحله بدن در. شود میقواي آن 

  . و ملاصدرا به آن خواهیم پرداخت سینا ابندیدگاه 

  ملاصدراسینا،  ، ابننفس، حدوث، بدن: کلیدي هاي هواژ

  

  مقدمه

وجود انسان از ابعاد و زوایـاي مختلفـی قابـل    

تـرین   نفس به عنـوان اصـلی  . است و بررسی تأمل

هویت انسان همواره مورد بحث و موشـکافی   وجز

دقیق فلاسفه قـرار گرفتـه و نظریـات متفـاوتی در     

، وجـود و پیـدایش آن   نحـوه ، مورد چیستی نفـس 

ارتباط نفس و بدن و مسائلی از این قبیل از سـوي  

در کنار اهمیت بسزاي . ان مطرح شده استفیلسوف

غفلت از اهمیت و تـأثیر بعـد دیگـر وجـود     ، نفس

یکی از مواضـعی کـه   . روا نیست، انسان یعنی بدن

حدوث  کند مرحله میبدن در آن نقش اساسی ایفا 

  . نفس است

نفس به عنوان موجودي مجرد و بدن به عنـوان  

و بـه  نوع تام انسانی اند  تشکیل دهنده، امري مادي

از این دو عنصـر   تشکیل شدهتعبیري وجود انسان 

آن چه در این نوشـتار مـورد توجـه    . متفاوت است

قرار داده شده تبیین و تحلیل دیـدگاه دو فیلسـوف   

در مـورد نقـش و آثـار     ،و ملاصدرا سینا ابن ،اسلام

بعد مادي وجود انسان در حدوث و ایجاد نفـس و  
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رسـش  پ. تشـکیل هویـت انسـان اسـت     ،در نهایت

، اساسی این است که با پذیرش حادث بودن نفـس 

آیـا   ،که مورد تأیید و اتفاق هر دو فیلسـوف اسـت  

نفــس حــادث در حــدوث و تحقــق وجــود خــود 

از آن اسـت؟ و بـه    نیـاز  بـی محتاج به بدن است یا 

اگر بدن محتاج إلیه نفس است سبب این ، دنبال آن

و  هـا  نیاز چیست؟ بـه عبـارتی بـدن چـه کـارکرد     

  کند؟  مییی در حدوث نفس ایفا اه نقش

مطابق دیدگاه سینوي نفس روحانیه الحدوث و 

مطابق دیدگاه صـدرایی نفـس جسـمانیه الحـدوث     

اگرچه مبنا و دیـدگاه ایـن دو اندیشـمند در    . است

حدوث نفس متفاوت است اما با بررسـی رأي هـر   

توان به اهمیت و نقش اساسی بعـد مـادي    ، مییک

در حدوث نفس ، "بدن"ي وجود انسان و به تعبیر

  . برد پی

حـدوث   سـینا  ابـن شد از دیـدگاه   یادچنان که 

نفس روحانی است و نفـس بـه عنـوان موجـودي     

این . پیوندد میمجرد و روحانی از عالم اعلا به بدن 

اسـتحقاقی   اتفاقی و بـدون زمینـه  ، پیوند و حدوث

بـدن و ترکیـب   ، نیست و از ابتداي حـدوث نفـس  

سـاز و شـرط تحقـق و     زمینـه ، مستعد) مزاج( بدنی

تـرین   احداث نفس است و اینجاسـت کـه اساسـی   

  . شود نقش بدن در فرآیند حدوث نفس روشن می

 صدرالمتألهین با توجه به مبانی خاصی که دارد

حرکت جوهري ـ اصـالت وجـود ـ تشـکیک در      (

دانـد؛ بـدین    مینفس را جسمانیه الحدوث ، )وجود

، قش به بـدن معنا که نفس در ابتداي حدوث و تعل

وجودي ادنـی و ضـعیف و مـادي دارد و در طـی     

رو به رشد و تعـالی  ، حرکت جوهري و استکمالی

در واقع همین بدن است . رود میو روحانیت پیش 

مجـرد و نفـس   ، که بـا طـی کـردن مراتـب کمـال     

  . شود می

  

و ملا صـدرا در مـورد حـدوث     سینا ابندیدگاه 

  نفس

سـیار  حدوث و قـدم نفـس پیشـینه اي ب    مسئله

متأخرین دو دیدگاه اساسـی   يدر آرا. طولانی دارد

یکـی  : درمورد حـدوث و قـدم نفـس وجـود دارد    

ــس     ــابق آن نف ــه مط ــت ک ــطویی اس ــدگاه ارس دی

موجودي است حادث کـه قبـل از بـدن وجـودي     

نداشته و دیگري دیدگاه افلاطونی است که معتقـد  

  . به قدیم بودن نفس است

أي ارسـطویی  و ملاصدرا هر دو پیرو ر سینا ابن

بـا ایـن تفـاوت کـه      1ل به حدوث نفـس انـد  قایو 

ل به حدوث نفس و مخالف هـر گونـه   قای سینا ابن

قدم است اما ملاصدرا قائل به حـدوث نفـس بمـا    

ــه  ــدم نفــس در مرتب عقــل اســت هــی نفــس و ق .

دیگاه این دو راجع به کیفیت این حدوث  ،همچنین

  . متفاوت است

حانیه الحدوث معتقد است که نفس رو سینا ابن

، است؛ یعنـی از همـان ابتـداي خلقـت و حـدوث     

امــا ایــن ، موجــودي اســت مجــرد و مبــرا از مــاده

بــدون وجــود بســتر ، روحــانی حــدوث و وجــود

أنّ «: جسمانی مناسب و مستعد امکان پـذیر نیسـت  

النفس تحدث کلّما یحدث البدن الصالح لإستعمالها 

 » .إیــاه و یکــون البــدن الحــادث مملکتهــا و آلتهــا

  ) 376: 1364سینا،  ابن(

با فراهم آمدن مـزاج مسـتعد و بـه تعبیـري بـا      

و ) آتش و خاك، هوا، آب( چهارگانهامتزاج عناصر 

نفس متناسب ، تشکیل مزاج مناسب و معتدلِ بدنی
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عقـل فعــال یـا واهــب   ( بـا آن از سـوي مفارقــات  

هرچـه تغییـر و   . شـود  میافاضه و احداث ) الصور

بـه  ، )مـزاج ( یت پدید آمدهتبدل میان عناصر و کیف

 مسـتعد و آمـاده  ، مـزاج ، تـر باشـد   اعتـدال نزدیـک  

، دریافت نفس شریف تـري اسـت و از ایـن میـان    

ترین مزاج را داراست و به دنبال  نفس آدمی معتدل

تر از نفس نباتی و  دریافت نفسی شریف آن شایسته

: 1378سـینا،   ابن( است) یعنی نفس ناطقه( حیوانی

لازم آید که نفـس محـدث   «: یسدنو میشیخ  .)286

باشد و حدوث او آن وقت باشد کـه تنـی حـادث    

شود شایسته و مزاج تن سبب است مر پذیراي تن 

نوع مـردم  ، و به پیوند کردن نفس با بدن... نفس را

... تمام شود و به فعل حاصل آید و آن سبب مفارق

مزاجی شایسته حاصل آیـد تـن را   ، چون مزاج تن

 ».لق نفـس بـا تـن حاصـل شـود     نفس آفریند و تع

   .)580: 1388سینا،  ابن(

 ر آثار فلسفی خودبیشتدر  سینا ابناستدلالی که 

بر حدوث نفس بیان داشـته و بـه وجهـی روشـن     

نقش مهم بدن در اثبات حدوث نفس اسـت   کننده

  :به شرح زیر است

با فرض قدم نفس و تقدم آن بر بدن سوالی که 

ین نفوس واحدنـد  اآیا شود این است که  میمطرح 

چگونـه تحقـق    هـا  کثـرت آن ، یا کثیر؟ اگر کثیرنـد 

اسـتدلال  ، پذیرد؟ شیخ در پاسخ به این سؤالات می

گذارد که نفـوس انسـانی اگـر     میخود را چنین بنا 

پیش از بدن موجود باشند یا واحدند یا کثیر؛ تکثـر  

یـا از  ، اشیا یا از جهـت صـورت و ماهیـت اسـت    

 باجهت نسبتی است که  جهت لوازم ماهیت و یا از

 را ایاش که یاعراض و مکان و زمان به و دارند ماده

؛ همچـون  آن لوازم و ماده یعنی( کند می جدا هم از

زمان مختص بـه  ، یی که مشتمل بر ماده اندها مکان

ماننـد   هـا  آن تقسـیم کننـده  و علـل   هـا  حدوث آن

سپیدي و غیره که جسـم را  ، اعراضی چون سیاهی

از میان این ، در مورد نفوس قدیم ؛)کنند میقسمت 

ماهیت و لوازم آن به سبب این که ، یاد شدهعوامل 

متفق و یکسان است و همه در ، افراد نوع میان همه

تواند عامل تکثر این نفـوس باشـد    میآن متحدند ن

 مـاده  هـا  پس به ناچار باید عامل تکثـر و تمـایز آن  

مـورد  اما بحث ما در . و لوازم آن باشد) یعنی بدن(

نفوسی است که مقدم بر بدن و ماده اند و نفس در 

ماهیت مجردي است که بـدون بـدن و   ، این حالت

ماده است و از طرفی بدن است که عامـل تعـین و   

، تحقق و وجود نفوس، بر همین اساس. تکثر است

الشـیء  «قبل از بدن محال است چون مطابق قاعده 

ن بایـد  شیء براي وجود یافت، »مالم یتعین لم یوجد

کـه   هـا  از طرفی عامل تکثـر و تعـین آن  ، تعین یابد

به این ترتیب فـرض  ، شیخ. بدن است وجود ندارد

وصف کثرت را باطـل   با، وجود نفوس قبل از بدن

به ابطال تحقق نفـوس بـا وصـف     ،کند و سپس می

کـه   شـکل پردازد به ایـن   میوحدت در این حالت 

دو  واحدنـد از ، اگر فرض کنیم نفوس قبل از بـدن 

حال خارج نیست یا نفس متجزي و جدا جدا شده 

و به هر شخص تعلق گرفته است یا اینکه نفس بـا  

حالـت اول   .گیـرد  میهمان وحدتش به افراد تعلق 

 باطل است به سبب اینکه حقیقت مجـرد و بسـیط  

محال است که تجزیه شـود و  ، )نفس پیش از بدن(

مسـتلزم  ( ابطال حالت دوم نیز روشن اسـت چـون  

 آید که همه میصورت لازم   در این) سخ است وتنا

در صفات ذاتی از قبیل علم و جهل و غیـره  ، افراد

داند عمرو  میهر چه زید  براي مثال، یکسان باشند
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. کـه ایـن امـر باطـل اسـت     ، نیز بدانـد و بـالعکس  

گیـرد ایـن    مـی از این استدلال  سینا ابناي که  نتیجه

 است که نفـس قـدیم نیسـت و حـادث اسـت بـه      

: 1364سـینا،   ابـن ( حدوث بدن مناسب با خـودش 

شــیخ  .)307ـــ306: 1375ســینا،  ابــنو  376ـــ375

فـرض  ، الرئیس در این اسـتدلال بـه حصـر عقلـی    

پیش از بدن بـه هـر نحـوي را باطـل     ، تحقق نفس

نفی قدم و ابطال حیات پیش از بدن بـراي  . کند می

به سـبب عـدم وجـود عامـل تمیـز و تعـین       ، نفس

بـدن عنصـري و عـوارض مـادي در      یعنی، نفوس

نبـود نفـس در حیـات     ،بنـابراین . قبلی اسـت  نشئه

با فقـدان  ، سابق بر بدن و اثبات حادث بودن نفس

در حیات قبلـی  ) به عنوان عامل تعین و تمایز( بدن

  . ارتباط دارد

 شود میروشن ، با توجه به دیدگاه شیخ الرئیس

ساز و شـرط تحقـق حـدوث و     که بدن عامل زمینه

ود نفس است و در واقـع بـدن علـت معـده و     وج

مفارقـات   ساز وجود و حدوث نفس از ناحیه زمینه

   .)101: م1952سینا،  ابن( است

بـه منظـور   سـینا،   ابـن پس از روشن شدن نظـر  

لازم اسـت بـه   ، بررسی نقش بدن در حدوث نفس

بیان رأي صدر المتألهین در این خصوص و تفاوت 

  . آن با دیدگاه شیخ بپردازیم

ل بــه یــملاصــدرا بــر خــلاف شــیخ الــرئیس قا

حدوث جسمانی نفس اسـت و معتقـد اسـت کـه     

با حدوث "نه  "به حدوث بدن"نفس حادث است 

همان بـدن  ، در واقع نفس در ابتداي حدوث. "بدن

و از همین مـواد و عناصـر موجـود در ایـن     ( است

آید و در این هنگـام صـورتی اسـت     میعالم پدید 

و خـروج از   کامل شـدن از ولی پس ) قائم به بدن

موجـودي  ، قوه به فعل و طی کردن مراتـب کمـال  

ــا   ــانی البق ــدرا( اســت روح : الــف/1391، ملاص

نفـس  ، مطابق اصـل حرکـت جـوهري    .)329ـ328

موجودي است که در پیـدایش و وجـود خـود در    

مادي است امـا   طبیعت و دنیا نیازمند به زمینه نشئه

ي بـی نیـاز   ي مـاد هـا  در بقاي خود از ماده و زمینه

  . است

ملاصدرا با تکیه بر مبـانی و ابتکـارات فلسـفی    

دلایلـی بـر رأي   ، خود به ویـژه حرکـت جـوهري   

خاص خود یعنـی حـدوث جسـمانی نفـس اقامـه      

براي روشن شدن مبناي صدرالمتألهین لازم . کند می

است به ذکر یکی از دلایل وي بـر حـدوث نفـس    

  : بپردازیم

ث نفس را حدو جلد هشتم اسفارملاصدرا در 

دانـد بـدین سـبب کـه      مـی حدوث بدن  به واسطه

تـرین   متجـدد و دگرگـون شـونده از پـایین    ، نفوس

حالات جوهري بـه بـالاترین حـالات انـد؛ مبنـاي      

. حرکت جوهري نفس است، ملاصدرا در این دلیل

  : است  شکلبیان استدلال بدین 

اگر نفوس در ذات خود قـدیم بودنـد بایـد از    «

داراي جوهري کامل باشند و ، حیث فطرت و ذات

و اگـر در  ، نقص و نارسـایی گریبانگیرشـان نشـود   

ــاقص و نارســا   ــث وجــود ن ذات خودشــان از حی

 هـا  نیازمند به آلات و قوایی که بعضی از آن، نبودند

 ».نباتی و بعضی دیگرشـان حیـوانی باشـند نبودنـد    

این دلیل مشـتمل بـر    .)385: 8ج، 1383، ملاصدرا(

دوم آن مؤیـد و مبـین    قدمـه دو مقدمه است کـه م 

  :مبناي خاص صدرا است

اگــر نفــوس در ذات خــود قــدیم : مقدمــه اول

داراي جوهري ، باید از حیث فطرت و ذات، بودند
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صورت نیازمند به آلات و قوا  کامل باشند و در این

  . نیستند

در جاي خـود ثابـت شـده کـه     اما : مقدمه دوم

ن تـری  متجـدد و دگرگـون شـونده از پـایین    ، نفوس

  . حالات جوهري به بالاترین حالات اند

پس نفوس در ذات خـود قـدیم نیسـتند    : نتیجه

  . بلکه حادث اند

حرکت جـوهري  ، این استدلال اساس و شالوده

در واقع نفس . نفوس از نقص به سمت کمال است

نازل خود و بلکه در نازل ترین مرتبه قرار  در مرتبه

) مانیصورت جس( دارد و در این مرتبه نفس جسم

ضعیفی است که به تـدریج رو بـه کمـال و نفـس     

در ابتداي حدوث ، بنابراین. شدن در حرکت است

نفس جسمانی است و بـه تـدریج و در   ، و پیدایش

طی فرآیند حرکت جوهري به سمت روحانی شدن 

  . و تجرد در حرکت است

  

و ملاصـدرا در مـورد    سـینا  ابـن دیدگاه  مقایسه

  حدوث نفس و جایگاه بدن

دیدگاه این دو فیلسـوف و بررسـی دلایـل     بیان

  اختلاف اساسی و مبنایی این دو در مسـئله ، هریک

 بـن مایـه  ، با این حال. دهد میمورد بحث را نشان 

تأکید بر این نکته ، بر حدوث نفس ها تمام استدلال

است که نفس حقیقتی جوهري و متعلـق بـه بـدن    

نفـس دیگـر   ، است و اگر نفس متعلق به بدن نبـود 

س نبود بلکه عقلی از عقـول و موجـودي قـدیم    نف

  . بود

و ملاصدرا این است کـه   سینا ابنوجه اشتراك 

هردو بر این باورند کـه نفـس و بـدن دو حقیقـت     

جوهري اند کـه بـا یکـدیگر معنـا و ارتبـاط پیـدا       

کنند؛ بدن بودنِ بدن در ارتباط آن با نفس معنـا   می

است  یابد و نفس بودن نفس نیز به سبب تعلقی می

که به بدن دارد و هردو معتقدند که بدن اسـت کـه   

، با طـی کـردن مراحلـی   ، پیش از تعلق نفس به آن

نفس را پیـدا   استعداد و صلاحیت دریافت و افاضه

کرده است و چنـین نیسـت کـه نفـس بـه عنـوان       

وار  باره و طفـره  موجودي جوهري و مجرد به یک

به جسمی مادي تعلق بگیرد و یکی نفس و دیگري 

بلکه هنگامی که عناصـر بسـیط در یـک     ؛بدن شود

معـدنی   شکلخورند  میترکیب خاص به هم پیوند 

، آید که با طی مراحـل و مراتـب مختلـف    میپدید 

و  شـود  ترکیبی خاص و داراي مزاجی خـاص مـی  

افاضـه و تعلـق نفسـی متناسـب بـا خـود        شایسته

همین ترکیب مناسـب و   سینا ابن به عقیده. شود می

، آورد که نفس روحـانی  نه اي فراهم میزمی، مستعد

حدوث روحانی یابد و به بدن تعلـق گیـرد امـا از    

در مسیر رشد و ، دیدگاه ملاصدرا این شیء مرکب

حرکت قرار دارد و با طی کردن مراحـل و مراتـب   

شـود کـه ذاتـاً     پیـدایش نفسـی مـی    زمینه، مختلف

روحانی است هرچند در هنگام حـدوث جسـمانی   

و ملاصدرا هر  سینا ابن .)117: 1388، ذبیحی( است

بدن است و  دو معتقدند که حدوث نفس به وسیله

نفس افاضـه  ، اگر این جسم خاص یعنی بدن نباشد

  . شود مین

آنگاه کـه بـدن و مـزاج خـاص      سینا ابناز نظر 

نفس بـه  ، دریافت نفس شد بدنی مستعد و شایسته

 شود میعقل فعال افاضه  اذن حق تعالی و از ناحیه

نفـس  ، نخست افاضـه و حـدوث   از همان لحظهو 

واجد تمام قواسـت و بالفعـل نفـس اسـت امـا در      

کمالات بعدي خود نیازمند به بـدن و آلات مـادي   
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به کمالات خود نائل ) بدن( است و با آلت و جسم

سـینا،   ابـن ( »بل إنما هی ذات آله بالجسم«: شود می

قید آلی و خاصیت ابزاري بـدن   بیان .)265: 1379

ایـن اسـت کـه نفـس در      اي نفس نشان دهنـده بر

کمالات خود  ابتداي حدوث به صورت بالقوه همه

را داراست و صرفا براي به فعلیـت رسـاندن ایـن    

کمالات نیازمند ماده و بدن است و نفس در ذات و 

  . جوهر خود امري روحانی است

ملاصـدرا معتقـد اسـت    ، در مقابل این دیـدگاه 

مالات است و حتی نفس در ابتداي حدوث فاقد ک

از نظر ملا صدرا نفـس در  . داند مینفس را مجرد ن

شود ولـی در اثـر حرکـت     میماده و با ماده حادث 

کامـل  و این سیر  شود میروحانیه البقا ، کامل شدن

را در مراتــب وصــول بــه مراحــل شــدیدتر  شــدن

در ، دهد و با حفظ وحدت شخصی میادامه ، وجود

: 1375، مصباح یـزدي ( یابد میبه تجرد راه  ،نهایت

   .)60ـ59

در  سـینا  ابـن روشن شد که دیدگاه ملاصـدرا و  

تکوین و پیدایش نفس متفاوت است و ایـن   نحوه

با ، در عین حال شود میتفاوت به مبانی این دو بر 

صرف نظر از اختلافـاتی کـه   ، بررسی رأي هر یک

و آثـار مهـم بعـد مـادي      ها توان به نقش ، میدارند

ما . حدوث و پیدایش نفس پی بردوجود انسان در 

در این نوشتار به طور جداگانه به بررسـی دیـدگاه   

ــه      ــن زمین ــوف در ای ــن دو فیلس ــک از ای ــر ی ه

  . پردازیم می

  

نقش و آثار بدن در حدوث نفـس از دیـدگاه   

   سینا ابن

، در باب حدوث نفـس  خیش سخنان با توجه به

بـه عنـوان علـت معـده و      بدن که افتیدر توان می

و تـأثیرات مهمـی کـه     هـا  با نقـش ، ساز زمینهعامل 

ــرط، دارد ــق ش ــدوث و تحق ــس ح ــناح از نف  هی

و با حـدوث نفـس و   . تاس) فعال عقل( مفارقات

  . شود تعلق آن به بدن است که نوع انسانی کامل می

ي بـدن در ابتـداي   ها توان نقش میبه طور کلی 

حدوث نفس و در شروع حیات دنیوي از دیـدگاه  

  :ین بر شمردرا چن سینا ابن

بـا  . ـ بدن شرط حدوث و تحقق نفس اسـت 1

آماده شدن بدن و مزاج مناسب و مستعد است کـه  

مفارقــات واجــب و لازم  حــدوث نفــس از ناحیــه

شـود و بـه همـین سـبب بـدن علـت معـده و         می

علل  ساز لزوم وجود و حدوث نفس از ناحیه زمینه

أنّ تهیؤ الابدان یوجب أن یفـیض  ... «. مفارقه است

سـینا،   ابـن ( »ود النفس لها مـن العلـل المفارقـه   وج

1375 :318(.   

مستعد و مهیاي ، )بدن( انسانی هنگامی که ماده

قبول نفس انسانی شد واهب الصور نفس را بـه آن  

ضروري  ،او دائمی کند زیرا فعل و افاضه میافاضه 

شــیخ  .)110: ق1404ســینا،  ابــن( و واجــب اســت

فافی تشـبیه  الرئیس مزاج مسـتعد را بـه جسـم ش ـ   

کند که قابلیت دریافت نور خورشـید را دارد و   می

ضرورتاً و بدون توقف ، در این حالت نور خورشید

در صـورت  ، به همین ترتیب. (شود میبه آن افاضه 

 استعداد و تهیؤ مزاج نیـز نفـس ضـرورتا از ناحیـه    

کنـد   میوي خاطر نشان ). شود میعقل فعال افاضه 

ول و مفارقات بـه نحـو   که صدور اشیا از ناحیه عق

ضروري است و اگر اتفاق بیفتد کـه شـیئی صـادر    

یعنی به سـبب  ( این امر از جهت قابل است، نشود

، بر این اساس. نه از جهت فاعل) ضعف قابل است
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هرگاه در ماده استعداد و آمادگی پدید آید صورت 

شود زیـرا در   میحادث و افاضه ، مفارقات از ناحیه

صدور و حدوث  بنابراین،. ستآنجا منع و بخلی نی

هـر  ، بنـابراین . اشیاء از واهب الصور واجب اسـت 

نفـس پدیـد آیـد     زمان که مزاجی صالح و شایسته

   .)67: همان(شود  مینفس حادث ضرورتاً 

که شرط وجود ، ـ تکثر و تمایز و تعین نفوس2

و در هنگام  استبدن  ست از ناحیهها و حدوث آن

تمـایز و تعـین    بدن است که عامـل ، حدوث نفس

متغایره بالماهیـه  ) النفوس( و لیست«: شود مینفس 

فإذاً إنّما تتغایر مـن  . لأن صورتها واحده، و الصوره

ــه     ــه الماهی ــوب إلی ــه أو المنس ــل الماهی ــه قاب جه

: 1364سـینا،   ابـن ( ». و هذا هو البدن، بالإختصاص

 به دادن نیتع و یبخش زیتم تیخاص با بدن .)375

ــال بــه و زیتمــا و کثــرت موجــب، نفــوس  آن دنب

  . شود یم نفس حدوث و تحقق ضرورت موجب

به نقش بدن در تمایز و  مبدأ و معاددر  سینا ابن

 کـون ی نأ ینبغ ـیف... «: کنـد  میتکثر نفوس تصریح 

 ـ) حـدوث  بـدو  در نفـوس  اختلاف( ها اختلاف ه ب

 ـ بدانالأ سبب  ذاإ ثـم . تکثـرت  جلهـا لأ و لهـا  یالت

 لکـل  صـار ) الابدان مع( معها الحدوث یف تکثرت

 ضـا أی و، حـده  یعل ـ ذات) النفوس من( منها واحد

 نأ وجـب  فقـد ... ریتتغـا  بها هیماد ئاتیه کتسبتإ

ــنفس ــان ال ــل هیالانس ــا عل ــدان تکثره ــان اب  ».هیانس

عـلاوه  ، مطابق این عبـارت  .)108: 1363سینا،  ابن(

، بر تمیز بخشی و تکثر بخشـی در هنگـام حـدوث   

طول حیات نیز بدن و  عامل تمایز بعدي نفوس در

   .هیئات بدنی است

ـ بدن و مزاج بدنی خـاص موجـب تعلـق و    3

 نهـا أ لابـد «: شـود  مـی اختصاص یک نفس خـاص  

 تشخصـها  أمبـد  نإف ـ، متشخصه وجدت ذاإ) نفس(

 تلـک  و شخصـا  بـه  نیتتع ما ئاتیاله من بها لحقی

 و... البدن بذلک لاختصاصها هیمقتض تکون اتئیاله

و 308 ص، 1375ســینا،  بــنا( ». بــدنها هــو کــونی

ــن ــق  .)98: م1952 ســینا اب تشــخص نفــس از طری

) بـدن ( مبدأ تشخص آن هیئاتی است که به واسطه

ــه آن لحــوق  ــیب ــد م ــات موجــب  . یاب ــن هیئ و ای

یـاد  اختصاص نفس به آن بدن ـ کـه مبـدأ هیئـات     

بـدن و هیئـات    ،بنـابراین . شـود  مـی اسـت ـ    شـده 

 مختص به آن عامل اختصاص و تعلـق یـک نفـس   

  . هستندخاص 

صـالح  ، )مزاج خاص( بدن کند میبیان  سینا ابن

یعنی ( نفس و مملکت و آلت نفس است و شایسته

تواند در آن تصرف کند و آن را به عنـوان   مینفس 

این بـدن و مـزاج    ، بنابراین،)ابزار فعل به کار گیرد

موجب استحقاق حـدوث نفـس از ناحیـه مبـادي     

نفس ـ نفسـی    به همین جهت در. عالیه شده است

که با این بدن حدوث یافته است ـ حالت و هیئت  

یـاد  یعنی بدن و مـزاج  ( نزاع و کشش نسبت به آن

جـذب  اشتغال به آن و  ،اهتمام، استعمال آن، )شده

این حالت موجب  .شود میبه سوي آن ایجاد  شدن

اختصاص نفس به آن بدن و انصراف نفس از سایر 

: 1364سـینا،   ابـن ( شـود  میاجسام غیر از این بدن 

377(.   

علل مفارقـه کـه افاضـه کننـده     ، به اعتقاد شیخ

، )که شرط حدوث نفوس اند( نفوس اند و نیز مواد

نسـبت واحـدي دارنـد    ) نفـوس (ها  با هریک از آن

، صدور و حصول نفسی دون نفس دیگـر  بنابراین،

به سبب مخصصی است کـه وجـود ایـن نفـس را     

کـه آنچـه باعـث     دکن بیان میوي . مرجح گردانیده
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اولویت صدور نفسی دون نفس دیگر شده است و 

ماده به یک نفـس   به عبارتی عامل تخصص دهنده

و بـه سـبب مـزاج اسـت کـه      . مزاج است، خاص

وجود نفسی خاص براي این ماده و بـدن تـرجیح   

   .)112ـ111:ق1404سینا،  ابن( یافته است

خاص بدنی در استحقاق و تعلـق   مزاج و زمینه

 مزاج با یبدن هر سینا ابنبه اعتقاد ، ثر استنفس مو

 ـ افاضـه  سـاز  نـه یزم خودش ماده خاص  نفـس  کی

 ـ ریتـدب  و تعلـق  مناسـب  کـه  شود می خاص  نیچن

 یعل ـ، نفـوس  رشیپـذ  يبرا ها بدن و است يا ماده

 سـینا  ابـن  و 189: 1364سـینا،   ابـن . (ستندین هیالسو

 بـدن  هر لیتشک یر و کیفیتمس .)318-319 :1375

 به باشد داشته خود خاص یمزاج که شود می باعث

 و بـود  نخواهنـد  کسانی ها بدن، ها مزاج تفاوت تبع

 و بـود  خواهند متفاوت نفوس، ابدان تفاوت تبع به

، خـود  مناسـب  نفـس  قبول يبرا منحصرا بدنی هر

 ها بدن ،بنابراین .)108 :1363سینا،  ابن( دارد تیقابل

 ختلـف م نفـوس  بـه  نسبتاند و  متفاوت ها و مزاج

ــهربــدن . ندیســتن لااقتضــا و هیالســو یعلــ از  کی

 و داردمخصوصـی   مـزاج و  خاص بیترک ها انسان

 خـاص  نفـس ، انسـان  بدن که سبب است نیهمبه 

  . کند می نیمتع را خودش

بـه همـین   ، ـ مبادي استکمالات بعـدي نفـس  4

بدن وابستگی تام دارد و به واسطه مـاده   ماده اولیه

 ـ  اولیه ف فعالیـت نفـس در   بدن است که کـم و کی

 و... «: شـود  مـی افعال و اکتسابات بعدي مشـخص  

 و، بوسـاطته  لهـا  متوقعـه  سـتکمال الإ يمباد تکون

چنانکـه   .)308: 1375سـینا،   ابن( ». بدنها هو کونی

متن عبارت گویاست رسـیدن نفـس بـه کمـال بـه      

  . بدن است واسطه

دلیل تعلـق گـرفتن یـک نفـس      سینا ابناز نظر 

این است که فعل آن ، ن خاصخاص به جسم و بد

این جسـم و در ایـن جسـم انجـام      نفس به وسیله

شود و این امر بدین سبب است که نفس اگرچه  می

از حیث ذات مجرد است اما از نظر فعل نیازمند به 

، ماده و بدن است و اگر نفس از حیث ذات و فعل

نفـس  ، بی نیاز و مفارق از جسم خـود بـود  ، هردو

 ـ  میاجسام  همه  ه نفـس ایـن جسـم خـاص    شـد ن

هر نفسی به واسـطه جسـم    .)658: 1364سینا،  ابن(

. پـردازد  خود به انجام افعال و اکتسـاب کمـال مـی   

نفس در رسیدن به برخی از کمالات خود  ،بنابراین

و إحتاجت أیضا ... «. محتاج و نیازمند به بدن است

سـینا،   ابـن ( »إلی البدن لتنال بـه بعـض اسـتکمالها    

   .)176: ق1404

ـ تعلق و اختصاص یک نفـس بـه یـک بـدن     5

 بـدن  نیا به نفوس ریسا گرفتن تعلق امکانخاص 

زیـرا نفـس بـه هنگـام     . کنـد  می رد را تناسخ یعنی

علـل   حدوث ابدان و تهیؤ بدن مناسـبش از ناحیـه  

و هر بدنی ذاتا مستحق نفسی  شود میمفارقه افاضه 

افاضـه نفـس از    بنـابراین، مخصوص به خود است 

لل مفارقه به نحو وجوب و ضرورت است ناحیه ع

و به نحو اتفاقی نیست که هر نفسی بتواند بـه هـر   

بدنی تعلق بگیرد از همین رو قول به تناسخ صحیح 

  . نیست

کلما حدث مزاج صلح «: نویسد میچنانکه شیخ 

أو إسـتعدت مـاده   ، لنفس فأحدث لا محالـه نفسـا  

 لقبول صـوره ناریـه أو هوائیـه أو مائیـه أو أرضـیه     

، حدثت فیها تلـک الصـور مـن المبـادي المفارقـه     

سـینا،   ابـن ( ». فالقول بالتناسخ یبطل من هذا الوجـه 
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ــول     .)29: ق1404 ــتعد قب ــاده مس ــه م ــامی ک هنگ

صورتی شد ذاتا و ضرورتا مستحق افاضه صـورت  

و جـایز نیسـت کـه دو     شـود  میاز ناحیه مفارقات 

یکـی  . شـود مسـتعد افاضـه    صورت به یـک مـاده  

به حسب استحقاق به آن افاضه شده و صورتی که 

. یابـد  مـی دیگري صورتی که با تناسخ به آن انتقال 

 بنـابراین، گوید حال بدن نیز چنـین اسـت    شیخ می

 بنابراین،. جایز نیست که بدن داراي دو نفس باشد

   .)67: همان( تناسخ باطل است

مفارقات بر سبیل اتفـاق   حدوث نفس از ناحیه

بب استحقاق بدن مسـتعد  و بخت نیست بلکه به س

و به نحو وجوب و ضـرورت اسـت و اسـتعداد و    

 وجود نفس از ناحیـه  موجب افاضه، آمادگی ابدان

أن تهیـؤ الأبـدان یوجـب أن    «. شود میعلل مفارقه 

یفیض وجود النفس لها من العلل المفارقـه و ظهـر   

من ذلک أنّ هـذا لا یکـون علـی سـبیل الإتفـاق و      

فس الحادثـه لـیس   حتی یکـون وجـود الـن   ، البخت

ــدبره    ــه م ــا حادث ــزاج نفس ــذا الم ــتحقاق ه  ». لإس

ــنو  319ـــ318: 1375ســینا،  ابــن( : 1364ســینا،  اب

   .)387ـ386

نفـس  «: نویسد می "اضحویه" در رساله سینا ابن

و تن به هم حادث شده اند و پدید آمده که چـون  

حادث شود واجـب باشـد حـدوث    ، مزاج شایسته

یان ایشان اتفاقی نیست نفس مر آن تن را و پیوند م

بلکه ضروري است و چـون چنـین باشـد تناسـخ     

زیرا که هرگاه که مزاجی شایسته حادث  .محال بود

نفسی واحد با وي حادث شود و ، به ضرورت، شد

عـلاوه   .)580: 1388سـینا،   ابن( ».با وي پیوند گیرد

، به سبب جذب و انجذاب بین نفس و بدن، بر این

 ابا گرید جسم هر به داختنپر از هم بدن نیا نفس

 بـدن  مـع  الحادثـه  النفس جوهر یف تکون و«: دارد

 و استعماله و به الاشتغال یال یعیطب نزاع ئهیه... ما

 تصرفها و تخصها، هیال الانجذاب و باحواله الاهتمام

 .)308: 1375سـینا،   ابـن ( »رهی ـغ الاجسـام  کـل  عن

 ـ بـا  کـه  ینفس ـ جـوهر  در یعنی  حـادث  بـدن  کی

 ـم ...شـود  می  و توجـه  يبـرا  یع ـیطب شیگـرا  و لی

 ـن و بـدن  نیا احوال به اهتمام  آن يریکـارگ  بـه  زی

 و توجــه از را نفــس، شیگــرا نیــا و دارد وجــود

 مخـتص  و دارد مـی  بـاز  گرید هرجسم به پرداختن

هر بـدنی بـا مـزاج و     ،بنابراین. سازد می بدن نیهم

دریافـت و   ترکیب و استعداد خاصی که دارد آماده

 استواهب الصور  فس خاص از ناحیهیک ن افاضه

و این قول که یک بدن دو نفس داشته باشـد یکـی   

نفسی که حادث شده و دیگري نفسی که از جانب 

یعنـی قـول بـه    ، واهب الصور بـه آن افاضـه شـده   

  . باطل است، تناسخ

نقش و آثار بـدن در حـدوث نفـس از دیـدگاه     

  ملاصدرا

ز انتخاب دیدگاه جسمانیه الحدوث بودن نفس ا

اهمیـت   بـه خـوبی نشـان دهنـده    ، جانب ملاصدرا

دقـت در لفـظ   . اساسی بدن در حدوث نفس است

خود به خود بدنی بودن و جسم بودن ، "جسمانی"

ایـن  . رسـاند  مینفس در آغاز خلقت و حدوث را 

دیدگاه در مسائل فلسفی مهم دیگـر ماننـد ارتبـاط    

نفس و بدن مؤثر واقع شد؛ ملاصدرا نفـس و بـدن   

را  هـا  میـان آن  داند و رابطـه  میدیگر جدا نرا از یک

معتقد است که نفـس   يو .داند میذاتی و وجودي 

در ابتداي وجودش صـورتی مـادي و جسـمانی و    
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به این معنـا کـه از بـدن جـدا     ( حالّ در ماده است

: 8ج، 1383، ملاصـدرا ( )نیست و همان بدن اسـت 

   .)13ـ12

کـه بـدن را علـت بـالعرض      سینا ابنبر خلاف 

ملاصدرا معتقد است که بـدن علـت   ، داند مینفس 

إن البدن عله مادیه للـنفس بمـا   «: مادي نفس است

با توجه به این ) 383: همان( »هی لها وجود نفسانی

شود که نفس  مینوع رابطه میان نفس و بدن روشن 

در تشخص و نفسیت خود محتاج به بدن اسـت و  

  . بدن نیز در وجود خود نیازمند نفس است

 ي نفس به بدن در ناحیهها یح نیازمنديدر توض

حدوث و به عبارتی در بیان نقش و آثـار بـدن در   

توان به موارد  ، میحدوث نفس از دیدگاه ملاصدرا

  :زیر اشاره کرد

ـ به اعتقاد ملاصدرا بدن زمینه و بستر حدوث 1

نفس در آغاز خلقت و پیـدایش خـود   . نفس است

اثـر  برخواسـته از یـک بسـتر مـادي اسـت کـه در       

حرکت جوهري استکمالی رو به سمت کمال پیش 

نفسیت رسیده است و بدون وجود  رفته و به درجه

تحقـق و وجـود   ، )یعنی بدن( چنین بستر جسمانی

ــذیر نیســت  ــابراین. نفــس امکــان پ ــدگاه ، بن از دی

حدوث و تحقق وجـود نفـس    ملاصدرا بدن زمینه

نفــس انســانی را از آغــاز تکــون و پدیــد «: اســت

آخر غایتش مقامات و درجات بسـیاري  آمدنش تا 

ــب   ــی و اطــوار و مرات اســت و داراي نشــئات ذات

تعلق وي در اولین نشأه به جوهري . استوجودي 

 یابـد و  میانک اندك شدت  ،سپس، جسمانی است

کند تـا   میدر مراتب خلقت تطور و دگرگونی پیدا 

از بـدن و  ( کند میآن که به ذات خویش تقوم پیدا 

 .)33:ب/1391، ملاصـدرا ( »).بـد یا مـی جسم تجرد 

نفس داراي شئون ... «: نویسد می اسفارملاصدرا در 

و بعضی از نشـآت آن بـر   ... و نشآت فراوانی است

شرط وجود این ، بدن متوقّف است و استعداد بدن

 »...باشد یعنی نشآت پست و طبیعت کَونیه نشئه می

   .)402: 8ج، 1383، ملاصدرا(

م طبـایعِ منطبـع در   حک، نفس در آغاز حدوثش

نفس اولا صورت یکی از موجـودات  . ماده را دارد

قبـول صـور فعلیـه    ، جسمانی است و در قـوه اش 

ــه اســت ــول  . نهفت ــت و تح ــدن در ضــمن حرک ب

تـر   مستمرّش هـر لحظـه و هـر دم صـورتی کامـل     

شـود کـه کمـال     اي چنـان مـی   یابد و در مرحله می

بعدي آن دیگر کمال و صـورتی جسـمانی نیسـت    

، ملاصـدرا . (لکه کمالی روحانی و معنـوي اسـت  ب

ــه و  ،بنــابراین .)332ـــ331: الــف/1391 بــدن زمین

بستري جسمانی است که بـا طـی کـردن مراحلـی     

کـه ذاتـا روحـانی     شـود  میموجب پیدایش نفسی 

  . است هرچند در بدو حدوث جسمانی است

ـ بدن و عوارض بدنی موجب کثرت و تمایز 2

عـروض  . شـود  مـی  ها نفوس و تحقق و حدوث آن

بـر نفـس بـه    ) که عامـل تکثرانـد  ( عوارض غریب

بـدنی اسـت زیـرا عـروض هـر       سبب بدن و ماده

قابله و اسـتعدادي   عارض غیر لازمی محتاج به قوه

سابق است و جهت قوه و استعداد بـه چیـزي بـر    

صرف باشد که بـه   قوه، که به حسب ذات شود می

 و چنین چیزي هیولاي شودصور مقوم آن متحصل 

: 1380، ملاصـدرا ) (یعنی ماده و بدن( اجسام است

ــ418 ــو ، 419ـ ــدرالمتألهین  .)867: 1386و هم ص

کند تمـایز نفـوس از یکـدیگر در بـدو      میتصریح 

 به سبب لواحقی است کـه ناشـی از مـاده   ، حدوث

  است زیرا نفوس از جهت حدوث جسمانی) بدن(
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و طبایع مادي اند و به سبب  ها و در حکم صورت

النفوس الهیولانیـه  «: یابند میجسمانی تکثر ممیزات 

یتمیز بعضها عن بعض بلواحق حاصله لهـا بسـبب   

لأن النفوس جسمانیه الحدوث حکمها حکم ، الماده

الصور والطبائع المادیـه المتکثـره بسـبب ممیـزات     

وي در  .)395: 8ج، 1383، ملاصــدرا( »جســمانیه

 و اعلم أن اخـتلاف افـراد  «: نویسد می اسرارالآیات

 .»الإنسان بحسب هـذا النشـأه اخـتلاف بـالعوارض    

یعنی اختلاف افراد انسانی در نشئه و حیات دنیوي 

که ناشی از ماده و بـدنی  ( به حسب عوارض است

ــن عــوارض اســت  ــل ای ) اســت کــه حامــل و قاب

و ) بــدن( مــاده، بنــابراین .)139: 1360، ملاصـدرا (

از  ها عوارض مادي موجب تکثر نفوس و تمایز آن

  . شود میگر و در نتیجه مرجح حدوث نفس یکدی

ـ تعلق و اختصـاص نفـس بـه بـدن مـانع از      3

تعطیلی وجود آن است زیرا نفس صورتی است که 

تعلق به تـدبیر بـدن دارد و داراي قـواي مختلـف     

تعطیلی ، است و اگر این نفس متعلق به بدن نباشد

کـه محـال   ( آیـد  مـی کار ماندن قواي آن لازم  و بی

 در اصـــل .)386: 8ج، 1383، راملاصـــد) (اســت 

نفسیت نفس با تعلق یافتن به بدن و تـدبیر بـدن و   

صـورت   یابـد در غیـر ایـن    میمعنا ، به کارگیري آن

نفس اگر فارغ از تدبیر بدن باشد دیگر نفس نیست 

  . بلکه عقلی از عقول است

ـ بدن بـراي نفـس آلـت و ابـزار اسـتکمال و      4

ر بیـان  ملاصـدرا د . اکتساب فضایل وجودي اسـت 

یکی از انحاء تعلق نفـس بـه بـدن را    ، 3اقسام تعلق

داند؛ نفوس در مبـادي   میتعلق به حسب استکمال 

از کمـالات  ، )در ابتداي حدوث( و آغاز تکوینشان

و صفات وجودي خالی اند و اکتساب این کمالات 

بدن و اعضاي ( جز با به کار گیري آلات ها براي آن

ــت  ، )آن ــذیر نیس ــان پ ــان( امک ــ380: هم  .)381ـ

ملاصدرا معتقد است نفس داراي اطـوار وجـودي   

مختلفی است؛ یک نوع وجود در عالم عقل دارد و 

. یـک نـوع وجـود در عـالم طبیعـت و حــس دارد     

بسیاري از خیرات و کمالات وجود دارد که امکان 

براي نفس جـز بـا    ها دست آوردن آنه تحصیل و ب

کـان  ام، فرود آمدن به ابـدان و بـه کـارگیري آلات   

   .)406: 8ج، 1383، ملاصدرا( پذیر نیست

یکی از لوازمی است که قـول  ، ـ ابطال تناسخ5

، به حدوث نفس و تعلق نفس به بدن خاص خـود 

به اعتقاد ملاصدرا هر بدنی یک نفس . به دنبال دارد

بـه  ، دارد که به هنگام اسـتعداد و آمـادگی آن بـدن   

 بخشـنده  زمـانی از ناحیـه   ضرورت و بدون فاصله

ماننـد فیضـان    شود میبر آن افاضه ) واهب الصور(

حال اگـر بـه   . خورشید بر قابلی که مقابل آن است

نفس دیگري به این بدن تعلـق گیـرد   ، تناسخ گونه

مستلزم این است که یک بدن دو نفس داشته باشد 

 .)16: 9ج، 1382، ملاصدرا( که این امر محال است

که نفس دارد  میملاصدرا مطابق مبانی خودش بیان 

و بدن در تغییر و تحول و حرکت به سمت کمـال  

کمـالات  ، روند و با طی کردن هر مرحلـه  میپیش 

حال اگر نفسی به بدنی . شود میبالفعل  ها آن بالقوه

، تعلق یافت و قواي آن با آن بدن به فعلیت رسـید 

 بـدنی  محال است که بار دیگر این نفـس بـه مـاده   

شـت نفـس از   بازگدیگر تعلق یابد چـون مسـتلزم   

کمال و فعلیت به نقـص و قـوه اسـت و ایـن امـر      

   .)149ـ148: 1360، ملاصدرا( محال است

و صــدر  ســینا ابــنباتوجــه بــه عبــاراتی کــه از 

کـه بـدن در    شـود  مـی المتألهین نقل کردیم روشن 
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حدوث نفس نقش تعیین کننده اي دارد و نفس در 

. حدوث و تحقق وجود خود نیازمند به بدن اسـت 

این نیاز یک جانبه نیست و بدن نیز از ابتـداي  البته 

خـود و بـه جهـت     کامل شـدن  حدوث نفس براي

تالیف و ترکیب و جمع عناصر سازنده اش در کنار 

به تعبیر دیگر نفس از بدو . نیازمند نفس است، هم

حافظ و جامع و مولِّف و مرکـب عناصـر   ، حدوث

بدن و مدبر و استمرار بخش نظام صحیح و مناسب 

: 1375سـینا،   ابـن ( رود مـی م بر بدن به شـمار  حاک

45-46(.   

  

  نتیجه گیري

از دو بعد متمایز اسـت کـه    تشکیل شدهانسان 

نقش و آثار مخصـوص بـه   ، هر کدام داراي اهمیت

وجـود   وتـرین جـز   اگرچه نفس اصلی. خود است

بدن نیز به عنوان یکی از ابعاد وجودي ، انسان است

راوان و مهمی است؛ داراي نقش و تأثیرات ف، انسان

یکی از مواضعی که بدن در آن نقش اساسـی ایفـا   

در مورد کیفیت . حدوث نفس است کند مرحله می

ه شده از این یي متفاوتی اراها حدوث نفس دیدگاه

ــدرا   ــدگاه ملاص ــی دی ــان در بررس ــمانیه ( می جس

روحانیه الحدوث (سینا  ابنو ) الحدوث بودن نفس

اساسی که به لحاظ اختلافات  با وجود، )بودن نفس

و تـأثیرات   هـا  توان به نقـش  ، میمبنا شناختی دارند

بسیار مهمی براي بدن در این مرحلـه پـی بـرد؛ از    

جمله تأثیرات بسیار مهـم بـدن در حـدوث نفـس     

  :و ملاصدرا عبارتند از سینا ابنازدیدگاه 

مهم ترین نقش و اثر بدن در حدوث نفـس  ) 1

هـر دو معتقدنـد   و ملاصدرا  سینا ابن: این است که

بـدن اسـت و اگـر ایـن      که حدوث نفس به وسیله

ــدن نباشــد  ــی ب نفــس افاضــه ، جســم خــاص یعن

بدن شرط حدوث  سینا ابنمطابق دیدگاه . شود مین

و تحقق وجود نفس است و بـدون وجـود چنـین    

ملاصـدرا بـدن را   . شـود  مـی نفس حادث ن، شرطی

داند که بدون وجود  میزمینه و بستر حدوث نفس 

ــین ز ــهچن ــادي مین ــس   ، م ــدوث نف ــود و ح وج

  . پذیر نیست امکان

کردن نفوس حادث  متمایزتعین بخشیدن و ) 2

بدن و عوارض مادي و بـدنی موجـب   : از یکدیگر

کثرت و تمایز نفـوس از یکـدیگر و بـه دنبـال آن     

زیرا مطـابق  . موجب تعین و تحقق وجود نفس اند

، »الشیء مالم یتعـین لـم یوجـد   «فلسفی  این قاعده

نفوس  بنابراین، شود میتا تعین نیابد موجود نشیء 

براي موجود شدن نیازمند تعین یافتن اند و بـدن و  

  . عوارض بدنی موجب تکثر و تعین نفوس اند

نفس صورتی است : منع تعطیلی وجود نفس) 3

که متعلـق بـه تـدبیر بـدن اسـت و نفسـیت آن در       

اگـر نفـس وجـود    ، یابـد  مـی ارتباط آن با بدن معنا 

باشد اما بدنی نداشته باشد و بـه بـدن تعلـق    داشته 

مستلزم تعطیلی وجود آن ، نگیرد و مدبر بدن نباشد

بــدن مــانع از ، بنــابراین. و قــوایی اســت کــه دارد

  . تعطیلی وجود نفس و قواي آن است

: عامل و آلت بـودن بـراي اسـتکمال نفـس    ) 4

نفس موجودي است که مجرد تام ، برخلاف عقول

عال و اکتساب کمالات نیازمند نیست و در انجام اف

حصـول و دسـتیابی بـه    . بدن و آلات بـدنی اسـت  

بسیاري از کمالات و خیرات بـراي نفـس جـز بـا     

تعلق گرفتن بـه بـدن و اسـتعمال بـدن و آلات آن     

  . امکان پذیر نیست

که هر بدنی مقتضی یی از آنجا: ابطال تناسخ) 5
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نفس مخصوص به خود است و هر نفسی جـز بـا   

امکان ایـن کـه   ، رسد میود به کمال نبدن خاص خ

 .هر نفسی به هـر بـدنی تعلـق یابـد منتفـی اسـت      

تناسخ و انتقال نفوس به ابدانی غیر از بدن  بنابراین،

  . محال است، خود اولیه

  

  ها یادداشت

ي عرفانی و نیز در ها ـ البته در برخی از رساله1

قول به قـدم نفـوس مشـهود    سینا،  ابن عینیه قصیده

آثار ملاصدرا نیز اعتقاد بـه وجـود نفـس    در . است

از آن به کینونت  بیشترپیش از بدن مطرح است که 

جمعی عقلی و وجود علمی و عقلـی تعبیـر شـده    

  . است

 مبدأ" ،)98ـ96: ص( "النفس احوال" رسالهـ 2

 "نفـوس  اقسـام " رساله ،)108ـ107: ص( "معاد و

ــ317: ص( ــش" ،)318ـ ــه دان ــیعلا نام : ص( "ی

  . گرید ثارآ و) 123ـ122

ـ ملاصدرا در جلد هشتم اسفار اقسام تعلق را 3

بر شش قسم دانسته و تعلق نفس به بـدن را در دو  

براي توضیح بیشتر . داند میترند  قسم آن که ضعیف

، الباب السابع، 8ج، 1383، الاسفارالاربعه: بنگرید به

  . 381 ـ379ص، 1فصل 

  

  منابع 

النجـات  : ) 1364( حسین بن عبدالّلـه سینا،  ابن

ویـرایش و دیباچـه   ، من الغرق فی بحر الضلالات

انتشـارات دانشـگاه   ، تهران، محمد تقی دانش پژوه

  . تهران

ـــ : ) 1378( ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . دفتر نشر کتاب، قم، الإشارات و التنبیهات

ــ : ) 1379( ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . دفتر نشر کتاب، قم، الإشارات و التنبیهات

ــــــــــــــــــــــــــ رســاله : ) 1388( ـ

، )سـینا  ابـن مندرج در مجموعه رسائل ( اضحویه

  . آیت اشراق، قم، مترجمی نامعلوم

ـــــــــــــــــــــــ ــنفس : ) 1375( ـــــ ال

، تحقیق آیت االله حسن زاده آملـی ، من کتاب الشفا

  . موسسه بوستان کتاب، قم

ـــ : ) م1952( ــــــــــــــــــــــــــــــــ

احوال الـنفس ـ رسـاله فـی الـنفس و بقائهـا و       

، حققه و قـدم إلیـه احمـد فـؤاد الإهـوانی     ، معادها

  . دار احیاء الکتب العربیه، قاهره

ــ ــات: ) ق1404( ــــــــــــــــــــ ، التعلیق

، قـم ، حققه و قدم له الـدکتور عبـدالرحمن بـدوي   

  . مکتب الأعلام الإسلامی

ــ ــدأ : ) 1363( ـــــــــــــــــــــــ المبــ

موسسـه  ، تهـران ، باهتمام عبـداالله نـورانی  ، والمعاد

مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل شعبه تهران بـا  

  . همکاري دانشگاه تهران

نقد و بررسی دیدگاه : ) 1388( محمـد ، ذبیحی

و ملاصـدرا دربـاره چگـونگی پیـدایش      سینا ابن

فصلنامه علمـی ـ پژوهشـی اندیشـه     ، نفس انسانی

  . 16:ش، دینی نوین

ــیرازي  ــدرالدین ش ــدرا( ص ــدبن ، )ملاص محم

ترجمـه و  ، الشواهد الربوبیه: ) الف/1391( ابراهیم

  . سروش، تهران، تفسیر جواد مصلح

ــــــــــــــــــــ ــه : ) 1383( ـــــ الحکمـ

، تهـران ، )8:ج( المتعالیه فی الأسفار الأربعه العقلیه

  . بنیاد حکمت اسلامی صدرا
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 الحکمــه : ) 1382( ـــــــــ ــــــــــــــــ

، تهـران  ،)9:ج( هیالعقل الأربعه الأسفار یف هیالمتعال

  . صدرا یاسلام حکمت ادیبن

المبــــدأ  :) 1380( ــــــــــــــــــــــــــ

ــدین  ، والمعــاد قدمــه و صــححه الســید جــلال ال

  . الآشتیانی

ـــــــــــــــــــــ مفـــاتیح  :) 1386( ــــ

 ـ، الغیب ی حبیبـی باشـراف   تصحیح و مقدمه نجفقل

بنیاد حکمت اسلامی ، تهران، سید محمد خامنه اي

  . صدرا

، اسرارالآیات :) 1360( ــــــــــــــــــــــ

انجمـن  ، تهـران ، تصحیح و مقدمه محمد خواجوي

  . اسلامی حکمت و فلسفه ایران

ــــــــــــــــــ  :) ب/1391( ـــــــــــــــ

، ترجمــه و تصــحیح محمــد خواجــوي ، العرشــیه

  . انتشارات مولی، تهران

شــرح : ) 1375( محمــد تقــی، مصــباح یــزدي

  ). ره( موسسه امام خمینی، قم ،)کتاب نفس( اسفار

  


